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 صرف نظر از زبان های پرکاربرد فرانسوی و

انگلیسی، این گونه می نماید که روسی در ایران 

زبانی پر اقبال بوده و کم نیست شمار مترجمانی 

که آثار ادبی روسی را مســتقیم از این زبان به 

فارسی برگردانده اند؛ از کاظم انصاری و مهری 

آهی تا سروژ اســتپانیان و بعدها خود شما و 

حمیدرضا آتش برآب و الهام کامرانی و دیگران. 

علت این اقبال را چه می دانید؟

فکر می کنم در دوره های قدیم، تا اندازه ای 

مسائل سیاسی دخیل بوده است. بیشتر 

کسانی که گرایش چپ داشتند و در بین 

روشنفکران هم خیلی زیاد بودند، طبیعی 

بود که به ادبیات روسیه و شوروی علاقه 

نشان دهند. خیلی از این مترجمان، علاوه 

بر آثار کلاسیک که شناخته شده اند، آثار 

نویسندگان دوره شوروی را هم که الان 

دیگر در خود روسیه کسی آن را نمی خواند،

ترجمه می کردند. با این حال، به نظر من 

دلیل اصلی توجه به ادبیات روسی در 

ایران این است که روسیه در مقایسه با 

خیلی از کشورهای دیگر اروپایی، اوضاع 

اجتماعی اش به ما نزدیک تر است، یعنی 

ای که می خوانیم  ــی  ما هر کتاب روس

به نوعی خود را در آن پیدا می کنیم و 

هم ذات پنداری لازم برای همراهی با اثر 

ادبی شکل می گیرد. این اتفاقی است 

که با ادبیات خیلی از کشورهای اروپایی 

و آمریکا نمی افتد.

مصداق هایی از این نزدیکی را می گویید؟

کل سیستم اجتماعی و سیاسی شان. تا 

به حال چندین بار شده که داستان های 

کوتاهی را برای نشریات ترجمه کرده ام 

که تحریریه یا خوانندگان فکر کرده اند 

آن ها را خودم نوشته ام و با اسم مستعار 

ارائه داده ام، آن قدر که حال و هوای آن 

به ما نزدیک بود.

 ِاینکه بخش درخورتوجهی از آثارِ روســی

فارسی شده وابسته به ایدئولوژی چپ گرایانه 

است، چه تأثیری بر آشنایی خواننده ایرانی با آن 

ادبیات گذاشته است؟ به عبارتی به این آشنایی 

آسیب زده یا یاری رسانده است؟

گمان می کنم در دوره ای آسیب زده است؛

یعنی باعث شده ما فقط یک جنبه و لایه از 

ادبیات روسیه را بشناسیم و از جنبه های 

دیگر آن غافل بمانیم.

همان رئالیسم سوسیالیستی؟

بله. در خود شوروی هم این اتفاق افتاد؛

چنین کتاب هایی چاپ می شد، ولی آثار 

خیلی از نویسندگان خوب چاپ نمی شد 

تا زمانی که شوروی فرو پاشید.

 آثار مدنظر به علت ممنوعیت سیاسی چاپ

نمی شد یا میزان اقبال خود مردم؟

ممنوعیت سیاسی چون بعد از فروپاشی 

معلوم شد که اتفاقا همین آثار ممنوع 

هستند که اقبال دارند، البته با وجود 

این آسیب، از آنجا که ما خودمان گرفتار 

آن نظام سیاسی نبوده ایم، الان که آثار 

نیم  خوا لیستی را می  لیسم سوسیا رئا

توان  شاید برایمان مفید باشد و نمی 

«چگونه فولاد  گفت کارهای بدی بوده اند.

آبدیده شد؟» که تقریبا کتاب بالینی همه 

چپ های ایران بود، الان در خود روسیه 

آن را نمی پسندند و اگر کسی آن را بخواند 

به او به چشم بازمانده استالینیست ها و 

کمونیست ها نگاه می کنند، ولی ما این 

حالت تدافعی را به کتاب نداریم و اگر 

فارغ از نگاه سیاسی اش آن را بخوانیم به 

نظرم کتاب جالبی است و ارزش خواندن 

دارد. کتابْ داستان زندگی قهرمانی است 

که با انقلاب اکتبر به سرخ ها می پیوندد 

و بعد دشمن برخی دوستانش می شود.

 شــما قبول ندارید کــه غلبه رئالیســم

سوسیالیستی، ادبیات روسیه را نابود کرد؟ برای 

نمونه، می توان از نویسنده بااستعدادی چون 

ماکسیم گورکی نام برد که استعدادش در خدمت 

آن ایدئولوژی به محاق رفت.

بله، واقعا چنین پیامدهایی داشت. شما 

در یک دوره بیست ساله در تاریخ ادبیات 

روسیه یعنی از ۱۹۳۵ تا ۱۹۵۵ واقعا اثر 

به دردبخوری نمی بینید که انتشار پیدا 

کند. ممکن است نوشته شده باشد، ولی 

اجازه چاپ پیدا نکرده است. اگر هم اثر 

خوبی به چاپ می رسید با سانسورهای 

مفصل همراه بود. مثلا «دن آرام»ِ شلوخوف 

در آن دوره نوشته شده، ولی فکر می کنم با 

حذف یک سوم آن منتشر 

شد؛ یعنی هر چه مربوط 

بــه وحــشــی گــری هــای 

ــود از  ــش سرخ بـ ــ ارت

داستان درآوردند! کار 

به جایی رسید که پس 

از مرگ استالین، خود 

دولت شوروی در کنگره 

ــزب، رســـما اذعـــان  حـ

ــرد کــه ما  و اعـــتراف ک

اشتباه کردیم و بعد از 

تواند  این ادبیات می 

به مسیر دیگری برود و 

اثر ادبی مقداری انتقاد 

می تواند داشته باشد. از 

آن به بعد تا اندازه ای وضعیت بهتر شد.

 از میان نســل های گوناگــون مترجمان

ایرانــی کــه ادبیــات روســی را به فارســی 

برمی گردانند، کار چه کسانی را می پسندید؟

کار خیلی هایشان خوب بوده است. شاید 

امروز زبان بعضی از ترجمه های گذشته 

قدیمی به نظر برسد و طبیعی هم هست.

مثلا آقای کاظم انصاری اولین ترجمه اش 

را گمان می کنم سال ۱۳۱۰ منتشر کرد،

ولی سلیقه شخصی من به گونه ای است 

که اتفاقا این قدیمی بودن زبان اثر را 

حُسنش می دانم. من فخامت و تشخص 

و ویژگی های زبانی آن را می پسندم. نکته 

جالب توجه این است که مترجمان قدیم 

از اکنونِ ما به روزتر بوده اند. نمی دانم با 

وجود پرده آهنین و امکانات آن زمان و 

نبود ارتباطات کنونی، چطور به کتاب های 

روز روسی دسترسی داشته اند که گاهی 

تنها به فاصله چهار،پنج سال از انتشار 

کتاب در شوروی، ترجمه فارسی آن منتشر 

می شد. اگر هم احیانا اشتباه و کاستی ای 

در ترجمه هایشان هست، به نظرم طبیعی 

است و با امکانات آن زمان نمی شد بهتر از 

این ترجمه کرد و حتی از آنچه امکان پذیر 

بوده، خیلی فراتر رفته اند. مترجمان امروز 

هم تعدادشان زیاد است؛ اجازه بدهید 

نام نبرم تا اسم کسی از قلم نیفتد، ولی 

روی هم رفته تمام مترجمان که نام بردید 

کارشان خوب است و نثر خوبی دارند.

 وضعیت ترجمه ادبیات روســی در ایران

امروز را از دید چند و چونی کار چطور می بینید؟

به نظرم ادبیات روسی 

ــران خوش شانس  در ای

بوده و همیشه مترجمان 

خوبی داشته است. حتی 

آثاری که از زبان واسطه 

برگردانده شده، مترجمان 

خوبی داشته است. مثلا 

آقــای خشایار دیهیمی 

نگلیسی ترجمه  ز ا که ا

می کنند شاید کارشان 

ز خیلی مترجمانی که  ا

مستقیم از روسی ترجمه 

. شد با بهتر  کنند    می

ــای رضــا رضایی و  یا آق

. فقط  های دیگر خیلی 

بنا به عواملی، در توجه به آثار معاصر 

(دهه های اخیر) مقداری ضعف داریم 

و فکر می کنم مترجمان باید به آثاری که 

تازه در روسیه منتشر می شود بیشتر توجه 

نشان دهند.

 بخشی از برگردان های خود شما هم مربوط

به آثار کلاســیکی چون نوشــته های گوگول و 

چخوف اســت. چه بازدارنده هایی سبب شده 

کمتر سراغ معرفی نویسنده های جدیدتر بروید؟

عوامل زیادی دارد. یکی این که شناخت 

از کلاسیک ها بیشتر است و می دانیم 

کدام نوشته های کلاسیک ارزش ترجمه 

دارد. درباره آثار معاصر در خود روسیه هم 

شناخت کمتری وجود دارد و نمی دانند 

که آیا فلان اثر آن قدر ارزش دارد که پنجاه 

سال دیگر هم خوانده شود! آثار جدید 

به هندوانه دربسته می ماند؛ شاید خیلی 

مشخص نباشد که آیا امتحان خودش را 

می تواند به خوبی پس بدهد و بعد چند 

دهه همچنان خوانده شود. مسئله دیگر 

اقبال خواننده هاست و خواننده ایرانی 

همچنان به آثار کلاسیک اقبال بیشتری 

پردگی  نشان می دهد. عامل دیگر بی 

آثار معاصر در پرداختن به مسائلی چون 

خشونت و اعتیاد و ... است که خیلی 

وقت ها برای خود روس ها هم نوعی شوک 

فرهنگی است. خیلی از افراد نسل های 

قدیم روسیه، امــروز اجــازه نمی دهند 

بچه هایشان آثار معاصرشان را بخوانند.

چیزی که برای آن ها شوک فرهنگی باشد،

طبیعتا برای ما اصلا امکان چاپ ندارد!

 این تفریط را باید پیامد آن افراط دوران

شوروی دانست؟

تا اندازه ای همین طور است، البته خود 

نویسنده ها می گویند این ها واقعیت های 

جامعه و جوانان امروز است، ولی برخی 

مخالف این نگاه هستند و می گویند اگر 

واقعیت هم باشد نباید به این شکل نشان 

داده شود.

 وضعیت گرانی کاغذ و کتاب و ریســک

نکردن ناشران در سرمایه گذاری روی آثار تازه 

در کمرنگ بودن انتشار آثار معاصر روسی نقش 

نداشته است؟

. به هر حال  ممکن اســت مؤثر باشد

ناشر ترجیح می دهد به جای انتشار کار 

نویسنده ای گمنام اثری را چاپ کند که 

فروش آن تضمین شده است، مثلا من 

به نمایشنامه خیلی علاقه دارم و فروش 

ز رمــان. تر اســت ا نمایشنامه ضعیف 

حالا اگر این نمایشنامه از نویسنده ای 

ناشناخته هم باشد، مشکل چاپ آن 

مضاعف می شود.

 آیا زیست شما و برخی دیگر از مترجمان

کنونی در جغرافیای روسی زبان نمی توانست به 

شناخت و کشف آثار ارزشمند در ادبیات معاصر 

روسی کمک کند؟

تا حدی کمک می کند و من هم سعی 

می کنم خودم را به روز نگه دارم، اما به هر 

حال پیدا کردن شناختی بیش از آشنایی 

با کلاسیک ها شدنی نیست.

 تجربه یادشــده چقدر در کیفیت ترجمه

اثر می گذارد؟

از دو نظر خیلی تأثیرگذار است. یکی از 

دید زبانی؛ زیرا مترجم وقتی در محیط 

روسی زبان قرار می گیرد با تکیه کلام های 

محاوره ای و اصطلاحات و چیزهایی آشنا 

می شود که در هیچ آموزشگاه و دانشگاهی 

تدریس نمی شود، البته الان تا اندازه ای 

اوضاع بهتر شده است و دانشجوی زبان 

تواند برنامه های  و ادبیات روسی می 

تلویزیون های روسی را ببیند، ولی به هر 

حال قرار گرفتن در محیط چیز دیگری 

است. نکته دوم این است که در آن محیط 

ما در جریان حیات فرهنگی آن جامعه 

تر با  قرار می گیریم و از فضایی نزدیک 

نویسنده های آن ها آشنا می شویم.

 چه مشکلاتی بر سر راه یک مترجم ادبیات

روسی در ایران وجود دارد؟

یکی انتخاب اثر است که متأسفانه در 

این باره خیلی خوب کار نمی کنیم. گاهی 

می بینیم چندین ترجمه از اثری درجه دوم 

منتشر می شود؛ اما شاهکارهایی اصلا 

ترجمه نمــی شــود. دوم هــمان امکان 

انتشار نداشتن برخی آثار به ویژه ادبیات 

معاصر در ایران است. سومین مسئله 

نیز مشکلات زبانی است که در رابطه با 

ترجمه از دیگر زبان ها هم دیده می شود.

گرفتاری هایی که به درک ویژگی ها و 

تفاوت های فرهنگی برمی گردد و البته این 

مشکل امروز با توجه به گسترش ارتباطات 

و امکان مشورت با کارشناسان روس کمتر 

شده است.

 جای کدام شــاعران و نویسندگان بزرگ

روس را در بازار کتاب ایران خالی می بینید؟

از کلاسیک ها جای کارهای گریبایدوف 

ــت کــه در ایـــران بــه عنوان  خالی اس

ما  ، ا شناسیمش ر روس می  وزیرمختا

تعدادی نمایشنامه مهم نوشته و ما در 

تاریخ تئاترمان هم از او تأثیر پذیرفته ایم.

یا طنزنویسی به نام سالتیکوف شدرین که 

نویسنده بسیار بزرگی است، اما چیزی از 

او به فارسی ترجمه نشده است یا نقدهای 

مهمی که منتقدان قرن نوزدهم روسیه 

نوشتند و باعث پیدایش نویسندگان 

بزرگی چون تالستوی و داستایفسکی 

شد و ترجمه آن می تواند برای ما بسیار 

ترین جای خالی  آموزنده باشد. بزرگ 

هم متعلق به نویسندگان زنده روسیه 

است که از خیلی از آن ها چیزی ترجمه

 نشده است.

از فرارود به کشف رود
نگاھی به کتاب «فرھنگ گویشی خراسان بزرگ»

حسینی

ــا وجــود فضــای  «ب «خراســان خاســتگاه زبــان فارســی اســت»،

مجــازی، کمــتر کســی بــه کتاب هــای مرجــع نیــاز پیــدا می کنــد»؛

احتــمالا تاکنــون بــا گزاره هایــی از ایــن دســت روبــه رو شــده اید.

ــرای روشــن تر شــدن  ــده ب توضیــح واضحــات اســت، امــا نگارن

یادداشــت ناچــار بــه یــادآوری اســت؛ اینکــه ســخنِ نخســت از 

ــوام  ــا اق ــی همــه م ــان مل ــر شــدن زب نقــش خراســان در فراگی

ایرانــی می گویــد. در واقــع فارســی امــروز کــه ادامــه پارســی میانــه 

(زبــان رســمی ایــران در پیــش از اســلام) اســت، از ایــن خطــه 

گســترش خــود را آغــاز کــرد و سرتــاسر جغرافیــای ایــران تاریخــی/ 

فرهنگــی را پوشــش داد، امــا امــروز بســیاری از واژه هــای فارســی 

مردمــان خراســان در زبــان معیــار کشــور فرامــوش شــده اســت.

تدبیــر کــردن در این بــاره و بازیابــی آن واژه هــا، از ســویی ســبب 

غنــای بیشــتر زبــان فارســی می شــود و چه بســا بتوانــد نیــاز مــا بــه 

واژه ســازی بــرای مفاهیــم نــو را تــا انــدازه ای برطــرف کنــد و حتــی 

پیشــنهادهایی بــرای جایگزینــی کلــمات بیگانــه ارائــه دهــد. از 

ســوی دیگــر، بــا شــناخت و فهــم ایــن گنجینــه نیاکانــی، می تــوان 

ــی و... را  ــی و فرهنگ ــی و ادب ــون علم ــواری های مت ــی دش برخ

آســان کــرد و معنــای نوشــته های کهــن و مبهــم فارســی را بهــتر 

فهمیــد. مشــابه ایــن انگیزه هــا را امیرحســین اکــبری شــالچی 

(امیــر شــالچی) بــرای تألیــف «فرهنــگ گویشــی خراســان بزرگ»

داشــته و در پیش گفتــار ایــن کتــاب فاخــر و ارزشــمند تــا اندازه ای 

بــه آن پرداختــه اســت. او همچنیــن در اهمیــت گــردآوری و ثبــت 

و ضبــط واژه هایــی کــه در گویش هــای فارســی اهالــی خراســان 

بــه کار مــی رود - کاری کــه خــود بــا تألیــف کتــاب نام بــرده انجــام 

داده - بــه ارزش پژوهشــی آن در حوزه هــای زبان شــناختی و 

گویش شــناختی اشــاره کــرده اســت. مؤلــف همچنیــن متذکــر 

ــاور  ــی پهن «سرزمین ــزرگ»، ــان ب ــودش از «خراس ــود مقص می ش

اســت کــه به جــز اســتان خراســان کمابیــش همــه افغانســتان 

ــرد و  ــر می گی و ترکمنســتان و ازبکســتان و تاجیکســتان را در ب

در متــون قدیــم هــم خراســان بــه معنایــی گســترده و پهناورتــر 

از خراســان امــروزی آمــده اســت.» منظــور از خراســان امــروزی 

نیــز بــا توجــه بــه ســال نــشر کتــاب یادشــده (۱۳۷۰) ســه اســتان 

ــی  ــگارش و چــاپ یادداشــت پیــش رو) یعن ــان ن ــا (زم روزگار م

خراســان رضــوی و شــمالی و جنوبــی اســت.

ــاب بیــش از ۳۰۰ صفحــه دارد و سرشــار اســت از واژه هــای  کت

خراســانی کــه بــرای هریــک مشــخص شــده در اصــل بــه کجــای 

خراســان بــزرگ (مشــهد، بیرجنــد، طبــس، تربت حیدریــه،

قوچــان، ســبزوار، نیشــابور، افغانســتان، فــرارود (ماوراءالنهــر) 

ــق دارد. و ...) تعل

دربــاره ویژگی هــای کتــاب بایــد افــزود کــه واژه هــای آن عامیانــه 

ــه  ــت، ب ــلا پایتخ ــران، مث ــاط ای ــر نق ــت و در دیگ ــاری اس و گفت

کار نمــی رود یــا کمــتر کاربــرد دارد؛ اگرچــه شــاید گویــش 

ــش  ــا گوی ــی ب ــران شــباهت و نزدیکــی جالب برخــی مناطــق ای

مــا خراســانی ها داشــته باشــد، امــا می رســیم بــه گــزاره دوم کــه 

امکانــات فضــای مجــازی بــرای یافــتن واژه ها و معنــا و توضیحات 

آن را گوشــزد می کنــد. بلــه واقعیــت دارد کــه امــروز کتاب هــای 

مرجــع ماننــد دانش نامه هــا و واژه نامه هــا فــروش و اقبال پیشــین 

را نــدارد و مــردم اطلاعــات موردنیازشــان دربــاره واژه هــا و مفاهیم 

را با جســت وجو در اینترنت به دســت می آورند، اما باید دانســت 

همچنــان دانســته هایی وجــود دارد کــه در فضــای مجــازی در 

دســترس نیســت و ایــن گنجینه هــا هنــوز قالــب کتــاب کاغــذی 

دارد. ضمــن اینکــه داده هــای کتــاب، به ویــژه اگــر نــاشر معتــبری 

آن را بــه چــاپ رســانده باشــد، بیــش از داده هــای مجــازی قابــل 

اعتــماد و علمــی اســت.

این جاســت کــه داشــتن نســخه ای از کتــاب البتــه کمیــاب 

«فرهنــگ گویشــی خراســان بــزرگ» را کــه آن طــور کــه نگارنــده 

می دانــد، متأســفانه تنهــا یــک بــار در بیــش از سی ســال پیــش 

چاپ شــده، به دوســتداران زبان و فرهنگ و ادبیات و گویش ها 

ــه  ــدان توصی ــژه گویش هــای خراســانی و دیگــر علاقه من ــه وی ب

می کنیــم. پیشــنهاد مــا مراجعــه بــه فروشــگاه های عرضه کننــده 

کتاب هــای قدیمــی اســت. در پایــان، بــا نمونه هایــی از 

واژه هــای خراســانی در ایــن کتــاب ارزشــمند نــشر مرکــز

 آشــنا شوید:

تُولَه دادن:

هل دادن (مش.)

چَلاو:

دار، آب  ــل  ــ ــ  آب گ

گل آلوده (بد.)

سرَگَردا:

سرگیجه (قا.)

کُشمِنَه:

پنهانی (مش.)

ناسِیال:

نانجیب (اف.)

*عــــلامــــت هــــای 

ــاری: مــش. ــص ــت اخ

ــژه  ــه ویـ ــد بـ ــه ــش (م

محله نــوغــان آن)،

ــان)، ــش ــدخ بـــد. (ب

قـــا. (قـــایـــن)، اف.

(افغانستان)

کلاسیک ھای روسی را بیشتر می شناسیم
کم وکیف ترجمه ادبیات روسی در گفت وگو با آبتین گلکار

۵شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۱۰
۱۴۴۴ صفــر   ۰۴
۳۷۵۰ شـــــماره 

به نظرم ادبیات روسی در ایران 
خوش شانس بوده و همیشه 
مترجمان خوبی داشته است. 
حتی آثاری که از زبان واسطه 

برگردانده شده، مترجمان خوبی 
داشته است. مثلا آقای خشایار 
دیهیمی که از انگلیسی ترجمه 
می کنند شاید کارشان از خیلی 
مترجمانی که مستقیم از روسی 

ترجمه می کنند 
بهتر باشد

به نظرم ادبیات روسی در ایران 
خوش شانس بوده و همیشه 
مترجمان خوبی داشته است. 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

هدف این تحقیق بررسـی تأثیر ویژگی های خاص 

سازمان ها بر مدیریت سرمایه در گردش است.

معاون وزیر می گوید: ویژگی خاص دولت، بازگرداندن 

اعتبار بین المللی ایران بوده است.

بومـی بـودن و انگیـزه بـالا، ویژگـی خـاص بازیکنـان 

ایـن تیـم اسـت.

از جمله ویژگی های خاص شـهرهای اسلامی معماری 

آن هاست.

 نکته

در همه موارد بالا واژه «خاص» حشو است و باید حذف شود.

#زین_قند_پارسی

یادداشت

نگاهی به کتاب «انسان در 

جست وجوی معنا» مهم ترین اثر 

ویکتور فرانکل

نسخه ای
 برای روزگار سخت

خادم|«اکنون اگر کسی از ما درباره حقیقت سخن 
داستایفسکی بپرسد که می گفت: «بشر موجودی 
است که می تواند به همه چیز عادت کند.»؛ پاسخ 
خواهیم داد: «بله، بشر موجودی است که به همه 
چیز خو می گیرد؛ اما نپرسید چگونه.»ویکتور 
اجباری  کار  اردوگاه  در  سه سال  که  فرانکل 
«آشویتس» و «داخائو» دوام آورده بود، تا مغز 

استخوان این جمله داستایفسکی را درک می کرد.
بیرون  زنده  اردوگاه ها  این  از  که  آن هایی 
می آمدند، ناباورانه به آزادی نگاه می کردند. آن ها 
سخت جان ترین و در مواردی خوش اقبال ترین 
کسانی بودند که از دروازه های اردوگاه های مرگ 
وارد شده بودند.کسانی که وارد اردوگاه های مرگ 
می شدند دو دسته بودند؛ یک دسته به اتاق های 
گاز هدایت می شدند یا به شکل های دیگر اعدام 
می شدند و دسته ای دیگر که از این مرحله رد شده 
بودند. آن هایی که زنده مانده بودند باز دو دسته 
بودند؛ کسانی که با دیدن پیش پا افتادگی و مبتذل 
شدن مرگ تا این حد، ناامید می شدند و خودشان 
را به فنس های برق دار می زدند تا خلاص شوند 
و کسانی که زندگی را دوست تر داشتند و پای میز 
قمار زندگی ماندند.برای این دسته از باقی ماندگان 

مهم بود که به هر شکل ممکن زنده بمانند. ویکتور 
فرانکل در این دسته جای می گرفت.فرانکل سال 
۱۹۰۵ در وین متولد شد و سال۱۹۳۰ از دانشگاه 
وین در رشته پزشکی دانش آموخته می شود. او تا 
پیش از اسارت در سال ۱۹۴۲، ۱۲سال در گرایش 
روان پزشکی طبابت کرده بود؛ اما در جریان 
جنگ جهانی دوم و یورش آلمانی ها به اتریش و 
مناطقی در اروپای شرقی، زندگی عادی او با ورود 
به آشویتس تمام شد.اما او از این اردوگاه که در 
آن بارها با ناامیدی مطلق و مرگ چشم در چشم 
شده بود، با تحفه ای مهم بیرون آمد. پس از آزادی 
«انسان در جست وجوی معنا» را نوشت که حاصل 
تجربیاتش از زیست در آشویتس و داخائو بود، اما 
چیزی بیش از خاطره نگاری و مستندنگاری است.

بخش  شده،  تشکیل  بخش  دو  از  کتاب  این 
نخست با عنوان «تجاربی از اردوگاه کار اجباری» 
دربردارنده خاطرات فرانکل از آن مکان است و 
بخش دوم که «مفاهیم اساسی در لوگوتراپی» نام 
دارد از پل همان خاطرات و تجربیات نویسنده 
می گذرد و به مکتب «معنا درمانی» می رسد که 

بنیان گذار آن است.
جایی که گرسنگی، تحقیر، بی عدالتی و سنگدلی 

شانس زنده ماندن را بسیار کم کرده است، 
باید چیزی باشد که به آن چنگ زد، چیزی که تقلا 
برای بقا را توجیه کند. مذهب، عزیزان چشم به راه، 
زیبایی بی تکرار طبیعت یا حتی موظف دانستن 
خود به حفظ و فاش کردن آن بلاهایی که سر 
آدم ها آورده اند می تواند معنایی برای تحمل رنج 
بیهوده باشد. «در اینجاست که ما با هسته مرکزی 
اگزیستانسیالیسم مواجه می شویم که اگر زندگی 
رنج بردن است، پس برای زنده ماندن باید ناگزیر 
معنایی در رنج بردن یافت. اگر اصلا زندگی خود 
هدفی داشته باشد، رنج و مرگ نیز معنایی خواهد 
یافت.»ویکتور فرانکل به این گفته نیچه باور دارد که: 
«کسی که چرایی زندگی را یافته، با هر چگونه ای نیز 
خواهد ساخت.» او ناکامی انسان ها را در معناهای 

از دست رفته و بی معنایی می داند.
این کتاب به اهمیت یافتن معنایی برای زندگی در 
دوران مشقت بار و در رنج می پردازد و با آوردن 
مثال هایی از اردوگاه های کار اجباری نشان 
در  توانستند  انسان هایی  چطور  که  می دهد 
اوضاعی دهشتناک و فجیع، با داشتن معنا دوام 
آورند. از نظر فرانکل، معنا را باید کشف کرد و تا وقتی 

معنایی در زندگی باشد، نباید دست ها را بالا برد.

خبر

وحید حسینی ایرانی 

ادبیات روس در یک سده گذشته بسیار توجه مترجمان و 

گفت 
و گو

خوانندگان ایرانی را جلب کرده است. این محبوبیت همچنان 

برقرار است و نویسندگان بزرگی چون لیو تالستوی و فیودور 

داستایفسکی و آنتون چخوف و میخاییل بولگاکف همچنان 

نامشان در خانه اهالی ایرانی کتاب روی جلد کتاب ها نقش بسته یا بر زبان ها 

جاری است، البته غنای ادبیات روس به طور راضی کننده ای در اختیار مخاطب 

ایرانی قرار نگرفته که مسائل گوناگونی در این باره نقش داشته است. مدتی پیش 

دکتر آبتین گلکار، مترجم مطرح این ادبیات، میهمان یکی از کتاب فروشی های 

مشهد بود. در حاشیه این محفل با او درباره مسئله یادشده و ترجمه از ادبیات 

روسی در ایران گفت وگو کردیم.

بیرون  برای روزگار سخت زنده  اردوگاه ها  این  از  که  آن هایی 

کتاب هــای قدیمــی اســت در پایــان بــا نمونه هایــی از 

واژه هــای خراســانی در ایــن کتــاب ارزشــمند نــشر مرکــز

 آب 

*عــــلامــــت هــــای 

 مــش.

ــژه  ــه ویـ ــد بـ ــه ــش (م

محله نــوغــان آن)،

ــان)، ــش ــدخ  (ب
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